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فرايند بسيج سياسي جنبش هاي اسلام‌گرايانه در تريكه
عليرضا آقاحسيني1
محمودرضا رهبر قاضي2
رضا محموداوغلي3
زهره مرندي4

                 
                    تاریخ دریافت: 90/9/9                    تاریخ پذیرش نهایی: 90/11/3

چيكده
سياسي  گفتمان  در  اسلامي  جنبش  تفوق  روند  تبيين  و  تحليل  مقاله،  اين  موضوع 
معاصر تريكه است. در اين مقاله، ضمن واكاوي و مرور مختصر بر رهيافت‌هاي تبيين 
جنبش‌هاي اسلامي، روند رشد اسلام سياسي در تريكه به طور اخص مورد توجه قرار 
گرفته است. براي فهم زمينه‌هاي ظهور جنبش‌هاي اسلامي تريكه، در آغاز به تجربه 
عناصر برسازنده گفتمان رقيب آن، يعني كماليسم پرداخته‌شده، سپس سه دوره بسيج 
سياسي براي جنبش‌هاي اسلامي تريكه مورد بررسي قرار گرفته است. پس از نشان 
دادن دگرديسي گفتماني صورت‌گرفته، زمينه هژمونكي شدن گفتمان حزب عدالت 
و توسعه مورد مداقه قرار مي‌گيرد. جنبش‌هاي اسلامي تريكه در دوران مختلف تاريخ 
اين جمهوري، با استفاده از فرصت‌هاي سياسي موجود و آگاهي و شناخت از جامعه 
تريكه، به گسترش شبكه‌هاي سازماني و تدوين راهبردها و تاكتكي هايي براي مقابله 

با جريان سكولاريسم حاكم پرداخته اند. 

واژگان كليدي
جنبش‌هاي اسلامي، ترکیه، كماليسم، عثمان‌گرايي، حزب عدالت و توسعه 

1. دکتری علوم سیاسی،استادیار دانشگاه اصفهان
2. دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
3. دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

4. دانشجوی دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
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مقدمه
جهان  در  گذشته  دهه  دو  در  به ‌ويژه  اخير،  سده  دو  در  اسلامي  جنبش‌هاي  بحث 
اسلام اهميت بسياري يافته و به تبع آن، عرصه جهاني را نيز تحت تأثير قرار داده 
خواهان  كه  هستند  سازماني‌افته  و  مردمي  حركت‌هايي  اسلامي،  جنبش‌هاي  است. 
جايگزيني وضع موجود با مطلوب براساس دستورهاي شرع اسلام در همة ابعاد فكري، 
اعتقادي، سياسي و اجتماعي، از طريق شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و غيرمسالمت‌آميز در 
جوامع اسلامي هستند. جنبش‌هاي اسلامي متأثر از عوامل عيني، مانند: استعمار غرب، 
انحطاط فكري و استبداد داخلي، الغاي خلافت عثماني، سكولارسازي شتاب‌زده جوامع 
اسلامي، شكست‌هاي نظامي مسلمانان از بيگانگان و انحطاط دروني )بحران مشروعيت، 
بحران هويت، توزيع ناعادلانه ثروت، فساد و سركوب( و نيز با تيكه بر اسلام به عنوان 
در   .)40 ‌52ـ   :1377 )دكمجيان،  آمده‌اند  پديد  نجات‌بخش  الگوي  و  فكري  خاستگاه 
دوران معاصر، جنبش‌هاي فراواني در كشورهاي اسلامي مختلف، از قبيل: مصر، لبنان، 
سوريه، فلسطين، عربستان، الجزاير، يمن، عراق، مراكش و... شكل گرفته كه بيشتر در 
چارچوب مقاومت و ضديت با افكار غرب‌گراي حاكمان اين كشورها بوده است. در اين 
زمينه، غرب از طريق وارد كردن تهمت‌هايي چون خشونت‌طلب، تروريست، بنيادگرا، 

آزادي‌ستيز و... سعي در انزوا و حذف اين جنبش‌هاي اسلامي داشته است. 
جنبش‌هاي اسلامي تريكه با اين جنبش‌ها تفاوت ماهوي دارد؛ به طوري كه اين 
جنبش‌هاي اسلامي كه از دهه 1940 به بعد، با توجه به فضاي اجتماعي و سياسي 
انديشه‌هاي وارداتي، نظير كمونيسم و  نفوذ  بر تريكه و ساختار سياسي آن و  حاكم 
دنبال  به  كمتر  پذيرفتند،  شكل  داشتند‌ـ  غربي  بوي  و  رنگ  عمدتاً  كه  ملي‌گرايي‌ـ 
خشونت در مقابله با جريان غرب‌گراي اين كشور بوده و بيشتر در چارچوب احزاب 
سياسي به فعاليت پرداخته‌اند. فرايند به فعليت رسيدن جنبش‌هاي اسلامي در تريكه 
مي‌گيرد،  قرار  آن  در  كه  شرايطي  و  وضعيت‌ها  به  توجه  با  اسلام  كه  مي‌دهد  نشان 
تفاسير متفاوتي به خود مي‌گيرد. بنابراين، قرائت متون و سنت‌هاي اسلامي فرايندي 
هميشگي و پايدار بوده است كه البته اين امر با توجه به نيازهاي هر عصري تفاسير 
متفاوتي ميي‌ابد. با توجه به اين موضوع، گفتمان جديد اسلام‌گرايي در تريكه تعريف 
طوري  به  مي‌دهد؛  ارائه  جامعه  اين  در  تجدد  و  اسلام  عملي  همزيستي  از  جديدي 
گفتمان  عملًا  توسعه  و  عدالت  حزب  قالب  در  تريكه  جديد  اسلام‌گرايان  تجربه  كه 
كماليستي در اين كشور را از طريق روش‌هاي دموكراتكي و مسالمت جويانه تضعيف 

كرده و گفتمان تازه‌اي را در اين كشور به منصه ظهور رسانده است. 
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از اين رو، پرسش اساسي فراروي اين پژوهش در مورد چرايي و چگونگي تفوق 
است.  اخير  تريكه طي سال‌هاي  معاصر در  اسلامي در گفتمان سياسي  جنبش‌هاي 
قرار گيرند: ماهيت  بررسي  اين پرسش‌هاي فرعي هم مورد  هم‌چنين سعي مي‌شود 
عنوان  به  توانسته‌اند  جنبش‌ها  اين  آيا  چيست؟  تريكه  در  اسلامي  جنبش‌هاي 

دگركماليسم به مقاومت جدي با جريان سكولاریسم و لائیسیزم در ترکیه بپردازند؟ 
گفتمان‌ها در خلأ زايش نميي‌ابند و حيات آنها را بايست در امتداد خطوط مبارزات 
هژمونكي ميان نيروهاي متنازع سياسي مورد فهم قرار داد. اين نيروها هر كي مدعي 
نمايندگي مطالبات خواسته‌هاي مردم هستند. اين نكته نيز مهم است كه گفتمان‌ها 
نوعاً در پاسخ به گفتمان پيشين سر بر مي‌آورند. لذا در اين پژوهش براي فهم زمينه‌هاي 
ظهور جنبش‌هاي اسلامي تريكه، در آغاز، به تجربه عناصر برسازنده گفتمان رقيب آن 
يعني كماليسم پرداخته شده، سپس اجزاي گفتمان جنبش‌هاي اسلامي در سه دوره 
بسيج سياسي مورد بررسي قرار گرفته است. پس از نشان دادن دگرديسي گفتماني 
صورت‌گرفته، زمينه هژمونكي شدن گفتمان حزب عدالت و توسعه و بدل گشتن اسلام 

به دال برتر و افق معنابخش در عرصه سياسي، مورد مداقه قرار مي‌گيرد. 

رهيافت‌هاي تحليل جنبش‌هاي اسلامي
معاصر  اسلامي  جامعه  بحران‏هاي  با  رويارويي  در  عمدتاً  اسلامي  جنبش‌هاي  پديده 
معاصر  اسلامي  جنبش‏هاي  ظهور  تحليل  در  دكمجيان«  »هراير  است.  گرفته  شكل 
از جنبش‏هاي اسلامي  بازگشت‏پذير خود  و  الگوي دوري  براساس  تلاش كرده است 
با بحران‏هاي پيشاروي جامعه اسلامي  معاصر، علت ظهور ادواري آنها را در مواجهه 
بيان كند )دكمجيان، 1377: 13(. دكمجيان در كتاب جنبش‌هاي اسلامي در جهان 
پيدايي جنبش‌هاي  علل  و  تحليل شرايط  به  اجتماعي‌ـ سياسي  رهيافت  از  عرب 
اسلامي معاصر مي‌پردازد. او با استناد به رابطه ديالكتكي برگرفته از ابن خلدون، 
بررسي  مختلف  عرصه‏  نهُ  در  خود  پيشاروي  تحولات  با  را  اسلامي  جامعه  تقابل 
كرده است )بهروز لك، 1385: 150(. دكمجيان از محيط عربي‌ـ اسلامي به نام محيط 
بحران  شاهد  قرن  دو  از  بيش  اسلام  جهان  كه  است  معتقد  و  ميك‌ند  ياد  بحران 
اجتماعي‌ـ فرهنگي، اقتصادي و از همه مهم‌تر روحي بوده است. سرمنشأ اين بحران‏ها 
رويارويي جامعه اسلامي با مدرنيسم است كه با سر برآوردن ايدئولوژي پان‌تريكسم 
در ميان نهضت تر‌كهاي جوان و در پيش گرفتن سياست تركي‌سازي، هويت جمعي 
اسلام‌گرايان را تهديد ميك‌رد )مرادي، 1384: 13(. در الگوي دكمجيان، جنبش اسلامي 
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معاصر واكنشي به بحران‏هاي هويت، مشروعيت، فساد و سركوب در حكومت نخبگان، 
تضاد طبقاتي، ضعف نظامي، نوسازي و بحران فرهنگي است. وي پيدايش جنبش‌هاي 
)مرادي، 1384:13(.  يادشده مي‌داند  به بحران‌هاي  بنيادگرايانه  پاسخ‌هايي  را  اسلامي 
هرچند دكمجيان صرفاً بر ويژگي‏هاي محيط بحران توجه كرده، هرگز درصدد تحليل 
چگونگي تعامل آن با مدرنيسم غربي برنيامده است. آيا جنبش‏هاي اسلامي در مواجهه 
با مدرنيسم قادر به بازسازي هويت اسلامي بوده‏اند يا نه؟ آيا جنبش‏هاي اسلامي امري 
پايدار تلقي مي‏شوند؟ اينها پرسش‏هايي هستند كه در بحث دكمجيان پاسخ مناسبي 
نميي‏ابند. تمام اهتمام او اين است كه صرفاً رابطه جنبش اسلامي را با محيط بحران 

خود نشان دهد )بهروز لك، 1385: 151(. 
در بحثي متفاوت، دكتر رضوان سيد، جنبش‏هاي اسلامي معاصر را داراي ماهيتي 
ايدئولوژكي و عقيدتي در درجه نخست، و رنگ و بوي سياسي در درجه دوم، مي‏داند 
و معتقد است كه اين جنبش‏ها اساساً احياگرا و مشابه جنبش‏هاي بنيادگرايي هستند 
كه در مسيحيت و يهود سابقه دارند و انگيزه عمده آنها نجات دين ‌ـ و نه جامعه ‌ـ 
است. وي جنبش‏هاي صوفيه، ابن تيميه، محمدبن‌عبدالوهاب، جنبش نوزايي اسلامي 
در سرزمين‏هاي عثماني و خارج از آن را در قرن نوزدهم، جنبش اخوان‏المسلمين را 
در قرن بيستم و ساير جنبش‏هاي اسلامي را داراي آثار سياسي نمي‌داند. از ديد وي، 
در درون فرد يا گروهي از فقها يا صاحبان حساسيت‏هاي خاص در دوره يا زمانه‏اي، اين 
احساس شكل مي‏گيرد كه خلوص و زلالي مفهوم »توحيد« يا »عبوديت‏« دستخوش 
شائبه‏ها و تهديدهاي داخلي يا خارجي شده است. اين احساس آغازگاه جنبش احيايي 
با چارچوبي شعائري با هدف تصفيه يا بازگشت، توبه يا به اصطلاح برخي اسلام‏گرايان 
»امر به معروف و نهي از منكر« است... شك نيست كه اين جنبش‏ها داراي تأثيرات 
كه  نيست  معنا  بدان  اين  ولي  متعهدند؛  تأثير سياسي  داشتن  به  يا  سياسي هستند 
اهدافي سياسي داشته باشند. آنان تأثيرات سياسي را براي اجراي برنامه‏هاي ديني‌شان 
اما  )مرادي، 1384: 20(.  ويژه خود مي‏خواهند  و خالص كردن هويت  با هدف حفظ 
سياسي شدن شديد جنبش‏هاي اسلامي معاصر كه امروزه مشاهده مي‏شود، ناشي از 
اوضاعي استثنايي‏ است كه اكنون بر جامعه و دولت در كشورهاي عرب و جهان اسلام 
سياسي  اقتصادي،  اجتماعي،  بحران‏هاي  سبب  به  اسلامي  جنبش‏هاي  است.  حاكم 
امر سبب  اين  تبديل شده‏اند.  به جنبش‏هايي مردمي و گسترده  بزرگ،  تنگناهاي  و 
برخورد با قدرت‏هاي حاكم و كشيده شدن چالش به ميدان اجتماع شده است. هرگاه 
شدت چالش فزون‏تر مي‏شود، صبغه سياسي اين جنبش‏ها هم تندتر مي‏شود؛ اگرچه 



109

ی،...
سین

اح
اآق

رض
علی

کتر
/ د

یه
رک

ر ت
ه د

یان
گرا

م 
سلا

ی ا
ها

ش 
جنب

ی 
اس

سی
ج 

سی
د ب

آین
فر

    
  

زبان و اهداف، هم‌چنان ديني، اعتقادي، شعائري و نمادين است )همان: 21(. 
در تحليلي مبتني بر تقابل اسلام سياسي با غرب، بابي سعيد تلاش كرده است تا 
ظهور اسلام سياسي را در سده بيستم با الهام از مطالعات مبتني بر چرخش پسامدرن 
و از منظر تحليل گفتمان لاكلائو و موفه بررسي كند. بر اين ‏اساس، اسلام سياسي 
يا  اسلام  جهان  در  غربي  مدرنيسم  بومي‌شده  گونه  با  تخاصم  در  كه  است  گفتماني 
كماليسم و در نتيجه، بحران گفتمان كماليسم ظهور كرده است. از اين حيث، كماليسم 
با سركوب هويت اسلامي مبتني بر ايمان به پيامبر اسلام )ص( و نهاد جانشيني او 
جامعه  در  رسوب‌شده  اسلاميِ  هويت  مجدد  شدن  فعال  موجب  اسلامي،  خلافت  يا 
اسلامي شد و پس از چند دهه تلاش براي تثبيت خود، ناكام ماند. در نتيجه، به دليل 
فرد مسلمان، گرايش  براي  آن  اعتبار  و  برتر  دالّ  به عنوان  اسلام  بودن  در دسترس 
اسلام‏گرايي در جهان اسلام ظهور كرد. نكته اصلي بابي سعيد با الهام از آموزه روايت 
كلان ليوتار اين است كه اسلام سياسي تنها بديلي بود كه جهان اسلام توانست ]با 
تيكه بر آن[ به مركزيت‏زدايي از هژموني اروپامحوري يا مدرنيسم غربي بپردازد. ساير 
بديل‏ها همانند جريان‌هاي سوسياليستي يا ليبرال به دليل عدم مقابله‏جويي با اصول 
مدرنيسم عملًا نمي‏توانستند در برابر هژموني مدرنيسم غربي عمل كنند و در نتيجه، 
فقط اسلام سياسي است كه به ويژه از دهه 1980 تاكنون، توانسته است شرايط ظهور 

را احراز كند )بهروز لك، 1385: ‌154ـ 153(. 
در رهيافتي متفاوت براي تحليل جنبش‌هاي اسلامي مي‌توان از نظريات جنبش‏هاي 
جديد اجتماعي استفاده كرد. مهم‌ترين ديدگاه در اين حوزه، نظريه بسيج منابع است 
كه بر تحليل فرايندهاي بسيج منابع عمل جمعي جنبش‏هاي جديد اجتماعي تمركز 
ميك‌ند. در نگاه آنها، جنبش‌هاي جمعي بسط اشكال متعارف عمل سياسي هستند؛ 
بازيگران به شيوهاي عقلاني در اين عمل وارد مي‌شوند و منافعشان را دنبال ميك‌نند 
)دلاپورتا و دياني، 21:1384(. البته از همان آغاز طرح نظريه بسيج منابع، انتقاداتي به 
روكيرد به شدت عقل‌گرايانه و ابزارگرايانه‌اش نسبت به جنبش‌هاي اجتماعي وارد شد. 
وارد  بود،  بنا شده  آن  بر  نظريه  كه  اجتماعي،  بازيگر  مدل  بر  انتقادات  گسترده‌ترين 
اين  غفلت  دليل  به  عقلاني،  انتخاب  نظريه  فرضيات  به  نسبت  ديگر  انتقاد  مي‌شد... 
نظريه از برداشت ها و تفاسير بازيگران بوده است... افرادي كه در چارچوب سنت نظريه 
بسيج منابع كار مي‌كنند، در پاسخ به انتقادات به عمل‌آمده، تلاش كرده‌اند تا برداشتي 
بهتر در مورد ذهنيت و فرهنگ ارائه دهند. پرنفوذترين انديشمنداني كه در اين زمينه 
نظريه‌پردازي كرده‌اند، ديويد اسنو و همكاران ديگر او هستند. آنها از ايده‌هاي گافمن 
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در زمينه چارچوب‌سازي استفاده كرده‌اند تا در مورد توافق بازيگران بر سر معناها و 
متعهد ساختن خودشان به جنبش‌هاي اجتماعي به تحليل بپردازند... به عقيده اسنو 
و همكارانش، بازيگران اجتماعي از طريق چارچوب‌ها نارضايتي‌ها را تعريف مي‌كنند، 
هويت‌هاي جمعي را مي‌سازند و فرصت‌ها را براي ايجاد جنبش‌هاي اجتماعي خلق، 

تفسير و دگرگون مي كنند )نش، 1384: ‌155ـ 153(. 
در جنبش‌هاي اجتماعي، برداشت‌هاي فردي طي فرايندي به برداشت‌هاي جنبش 
پيوند مي‌خورد، كه اسنو با عنوان »صف‌بندي چارچوب« از آن نام مي‌برد. سه بعد 
انتساب معنا در هر چارچوب وجود دارد: »تشخيصي«، »پيش‌بيني« و »انگيزشي«. 
بعد »تشخيصي«، وضعيت و شرايط دشوار و مشكل‌آفريني را كه نيازمند بهبود است، 
شناسايي ميك‌ند و درباره علل وقوع آنها توصيفي ارائه مي‌دهد. بعد »پيش‌بيني«، 
كي طرح كلي براي جبران خسارت و مشكلات ترسيم و در واقع، اهداف، راهبردها 
مباني  »انگيزشي«،  بعد  ميك‌ند.  تدوين  را  مطلوب  تغييرات  تحقق  تاكت‌كيهاي  و 
جريان  در  ميك‌ند.  فراهم  اهداف  پيگيري  براي  را  لازم  احساس جمعي  و  منطقي 
براي  اجتماعي  جنبش‌هاي  بازيگران  انگيزه‌ها  و  پيش‌بيني‌ها  تشخيص‌ها،  طراحي 
سازمان خود و نگرش‌هاي آن در چارچوب ميدان يا بستر كنش جمعي جايي پيدا 
مي‌شود  آشكار  برون‌گروهي  درون‌گروهي‌ـ  تمايزات  امر،  اين  دنبال  به  ميك‌نند. 
)دلاپورتا و دياني، 1383: 367(. به طور كلي، زوال چارچوب اصلي به واسطه تغيير جو 
فرهنگي حاكم يا جايگزين شدن آن با كي چارچوب اصلي قوي‌تر، تأثير قابل توجهي 

بر كاهش يا افزايش كي دوره اعتراض دارد )نش، 1384: 156(. 
در اين زمينه، مك آدام، مك‌كارتي و زالد پيشنهاد كردند كه جنبش‌هاي اجتماعي 
اوليه  ظهور  كه  كردند  استدلال  و  كنند  مطالعه  تكاملشان  سير  در  و  زمان  طي  را 
جنبش‌ها اصولاً نتيجه تغييرات مهم اجتماعي است كه نظم سياسي را در برابر تغيير 
مي‌شوند، صرفاً  رهگذر خلق  اين  از  كه  فرصت‌هاي سياسي  اما  مي‌سازد.  آسيب‌پذير 
فرصت هستند، زيرا آنها به وسيله گروهي از بازيگران شناسايي شده اند كه قبلًا به 
اندازه كافي براي بهره‌گيري از فرصت‌هايي كه باز شدن نظام سياسي ايجاد ميك‌ند، 

سازماندهي شده‌اند )نش، 1384: 157(. 
وجود  اصلي  عنصر  سه  سياسي  فرايند  مدل  در  آدام  مك  نظر  از  كلي،  طور  به 
فرصت‌هاي  آگاهي.  و  بومي،  سازمان‌هاي  تقويت  سياسي،  فرصت‌هاي  ساختار  دارد: 
سياسي اشاره به هر واقعه يا فرايند اجتماعي گسترده‌اي دارد كه در جهت تضعيف 
Mc.( مثال   adam,1982:41) مباني و فرضيات ساختارهاي موجود عمل ميك‌نند 
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المللي،  بين  سياسي  نظام  تغيير  شدن،  صنعتي  جنگ‌ها،  وقايعي  چنين  مشخص 
اما چنين تغييراتي نمي‌توانند به طور  و... است.  بكياري گسترده، تغييرات جمعيتي 
اجتناب ناپذير به ظهور جنبش‌هاي اجتماعي منجر شوند. فرايندهاي اجتماعي تنها 
از طريق ساختاربندي دوباره روابط قدرت موجود، مي‌توانند  به شكل غيرمستقيم و 
تغيير روابط قدرت در كنار تضعيف  به عبارت ديگر،  بينجامند.  تغييرات گسترده  به 
ثبات نظام سياسي موجود و تقويت اهرم‌هاي سياسي گروه‌هاي رقيب مي‌تواند باعث 
ايجاد جنبش‌هاي سياسي شود )Ibid،42(. البته فرصت‌هاي سياسي صرفاً كي فرصت 
كنند.  تضمين  رقيب  گروه‌هاي  ميان  در  را  بسيج  پديده  وقوع  نمي‌‌توانند  و  هستند 
تقويت  كه  ميك‌ند  سياسي حركت  فرايند  مدل  بعدي  مرحله  به  آدام  مك  بنابراين، 

سازمان‌هاي بومي است. 
تقويت سازمان‌هاي بومي اشاره به منابعي دارد كه به جنبش‌ها اجازه مي‌دهد تا 
از طريق آنها از فرصت‌هاي فراهم‌شده توسط تغييرات در ساختارهاي فرصت سياسي 
و  ها  شبکه  مي‌شوند،  بومي  سازمان‌هاي  تقويت  باعث  كه  عواملي  كنند.  بهره‌برداري 
سازمان‌هاي گروهي، انگيزه همبستگي، شبكه ارتباطات توسعهي‌افته و رهبران هستند 
)Ibid،45(. به عبارت ديگر، فرصت‌هاي از پيش موجود، مانند مصيبت‌ها، به خودي 
خود مردم را متقاعد نمي‌كند كه سازمان پيدا كنند و به جنبش‌ها بپيوندند. به همين 
علت، شبکه هاي اجتماعي به ويژه رهبران در شناخت و تحليل فرصت‌ها نقش مهمي 
به  اينكه  يا  احتمال سوختن فرصت‌ها هست  كارا،  نبود رهبري  اثر  ايفا مي‌كنند. در 
جاي آن، تلاش براي بسيج ممكن است تحت شرايط نامناسبي صورت گيرد، به ويژه 
كه رهبران و شبکه هاي اجتماعي مي‌توانند به ايجاد فرصت‌هاي سياسي و فرهنگي 
فرايند  همكارانش  و  آدام  مك  نظر  از  مي‌رسد  نظر  به  ترتيب،  اين  به  كنند.  كمك 
چارچوب‌سازي از طريق رهبران جنبش‌ها صورت مي‌گيرد. مك آدام چارچوب‌سازي 
را تلاش‌هاي راهبردي آگاهانه تلقي مي‌كند كه به وسيله گروهي از مردم براي ايجاد 
درك مشترك از جهان و خودشان صورت مي‌گيرد و چنين دركي آنها را به كنش 

جمعي برمي‌انگيزد و آن را مشروع مي‌سازد )نش، 1384: 159(. 
آخرين عامل در مدل فرايند سياسي آگاهي و شناخت است. فرصت‌هاي سياسي 
و تقويت سازمان‌هاي بومي صرفاً عامل بالقوه‌اي براي بسيج هستند. آنچه فراسوي آن 
آنها حقيقتي  امر است كه وضعيت موجود  اين  از  قرار دارد، آگاهي گروه‌هاي رقيب 
جزمي و اجتناب‌ناپذير نيست و مي‌تواند تغيير يابد (Mc adam,1982:52.(. در اين 
زمينه، مك آدام و همكارانش معتقدند كه شكل بسيج و زمان آن تحت تأثير ادراك 
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فرصت‌هاي سياسي است. به عقيده آنها، شكل ناهمگون جنبش‌ها نتيجه برداشت‌هاي 
)نش، 1384:  است  بوده  بسيجشان  دوره  موجود طي  سياسي  فرصت‌هاي  از  مختلف 

 .)156
مجموع اين سه عامل، چشم‌اندازي از فرايند سياسي به وجود مي‌آورند و آلترناتيوي 
را در مقابل رفتارگرايي و بسيج منابع ايجاد ميك‌نند. در حقيقت، برخلاف رهيافت‌هاي 
ت‌كعليتي، مدل فرايند سياسي تلاش دارد هم به عوامل داخلي و هم عوامل خارجي 

در ظهور و مشروعيت جنبش‌هاي اجتماعي، توجه كند. 

اسلام در امپراتوري عثماني
در  آن  از  بعد  و  عثماني  دوران  تحولات  بستر  در  اصلي  موضوع  اسلام  شك،  بدون 
جمهوري تريكه بوده است. به طور كلي، مي‌توان ادعا كرد تمدن عثماني كه مخلوطي 
از فرهنگ اسلامي، تمدن ايران و بيزانس بود، بيش از شش قرن بخش بزرگي از جهان 
اسلام را تحت نفوذ خود قرار داده بود و سرزمين آناتولي مركز اصلي اين امپراتوري به 
شمار مي‌رفت. سلطان )به عنوان حاكم امپراتوري( هم‌زمان نهاد خلافت )رهبر ديني 
نماينده  بلكه  نماينده مردم،  نه  بنابراين، سلطان  برعهده داشت.  نيز  را  جهان اسلام( 
خداوند در امپراتوري لحاظ مي‌شد. اطاعت سياسي از حاكم وقت وظيفه هر مسلماني 
بود، از اين رو، نظم سياسي در عين حال، نظمي الهي به شمار مي‌رفت. به نظر بيناز 
با آن جامعه  بود كه مطابق  آرمان‌هاي اسلامي  از  نشانه‌اي  توپراك،1 سلطان/ خليفه 
سياسي  دكترين  به  ايده‌ال  همين  و  مي‌شد  اداره  الهي  مشروعيت  براساس  سياسي 

 (Toprak،1986:26)امپراتوري عثماني تبديل شده بود
امپراتوري عثماني، علما نيز در درون ساختارهاي اجرايي نفوذ و  از طرف ديگر، در 
قدرت زيادي داشتند. طبقه علما عمدتاً فرايندهاي آموزشي و قضايي را در كنترل داشتند 
و از طريق فتواي ديني مي‌توانستند سياست‌گذاري‌هاي سلاطين و حكومت‌‌هاي آنها را 
و سپاه  فتوا  از  استفاده  با  علما  به طور كلي،   .(Toprak،1981:45) ببرند  زير سؤال 
)Kosoglu ،1997:70-269( يني چري2 بر روي سلاطين فشار سياسي مي‌آوردند

هم‌چنين جامعه در امپراتوري عثماني براساس مفهوم ملت تعريف مي‌شد. به عبارت 
ديگر، مطابق با اين مفهوم ديني، جامعه به دو گروه مسلمانان و غيرمسلمانان تقسيم 
مي‌شد. به همين علت، هويت‌هاي ملي تهديدي براي وحدت امپراتوري به نظر مي‌

1. Binnaz Toprak
2. Yeni Cheri
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اواسط قرن 19 مجال ظهور  تا  نتوانست  نيز  ايده ملت ترك  نتيجه، حتي  رسيد. در 
پيدا كند. در اين زمينه، برنارد لوييس استدلال مي‌كند كه اصطلاح جامعه ترك در 
امپراتوري عثماني خيلي كم مورد استفاده قرار مي‌گرفت و استدلال مي‌شد كه تأيكد 
بر قوميت‌ها امر مضري است كه عمدتاً از سوي قبايل تركمن و روستاييان بي‌سواد و 

 .)Ibid،2( جاهل آناتولي مورد حمايت قرار مي‌گيرد
به دنبال كاهش قدرت امپراتوري عثماني براساس معاهده سور در سال 1922 م 
)برابر با 1301 ه. ش( و در نهايت امضاي عهدنامة لوژان با متفقين در سال 1923 
عثمان‌گرايي،  شد:  مطرح  امپراتوري  وحدت  حفظ  منظور  به  ايده  نوع  سه  ميلادي، 
اسلام‌گرايي و ملي‌گرايي ترك. ايده عثمان‌گرايي بر آن بود تا حقوق سياسي برابر را‌ـ 
از قبيل آزادي انديشه و آزادي عقيده‌ـ ميان مسلمانان و غيرمسلمانان فراهم سازد. 
اما قدرت‌هاي غربي به منظور تضعيف امپراتوري عثماني سعي كردند از طريق ايده 
ناسيوناليسم و تقويت اقليت‌هاي مسيحي از اين امر بهره‌برداري كند. بدين ترتيب، به 
دنبال گسترش موج ناسيوناليسم در مرزهاي اروپاي جنوب شرقي، ايده عثمان‌گرايي 

 .)Kayalı،1997:27( با شكست مواجه شد
حفظ  براي  روشي  عنوان  به  اسلام‌گرايي  ايده  عثمان‌گرايي،  ايده  شكست  دنبال  به 
امپراتوري عثماني مطرح شد. اسلام‌گرايان كه مفاهيم ملت و مذهب را كيسان  وحدت 
تلقي ميك‌ردند، استدلال ميك‌ردند كه همه مسلمانان امپراتوري بايد از طريق ايده اسلام 
به وحدت برسند، به ويژه به دنبال استقلال بخش اروپايي امپراتوري عثماني، اسلام به 
عنصري ايدئولوژكي تبديل شد .اما اين ايده نيز به دنبال گسترش ناسيوناليسم عربي در 
 .)Kosoglu ،1997:94( شد  مواجه  شكست  با  عثماني  امپراتوري  مختلف  بخش‌هاي 
سرانجام به دنبال شكست اسلام‌گرايي و عثمان‌گرايي، ايده ملي‌گرايي ترك در درون 

امپراتوري مطرح شد. 
بيشتر تحليل‌گران هم‌عقيده‌اند كه در نخستين دهه سده بيستم، در ميان تر‌كها 
در  مليت‌ها  بين  برابري  بر  تأيكد  آن  در  كه  عثمان‌گرايي  مواضع  از  مهمي  چرخش 
موضعي  سوي  به  مي‌شد،  شناخته  رسميت  به  تفاوت‌ها  و  بود  چندمليتي  جامعه‌اي 
ملّي‌گرايانه صورت گرفته بود كه در آن برتري قوميت تركي و نقش ممتاز آن در دولت 

 .)Ramsaur,1957:25-37( به طور آشكارتري مورد تأيكد قرار مي‌گرفت
هويت  كي  تريكب  عثمان‌گرايي  و  پان اسلاميسم  پان تورانيسم،  ترك،  ملّي‌گرايي 
پيچيده درباره آينده دولت و ملّت عثماني در ميان روشن‌فكران ترك بود. ملّي‌گراهاي 
از يونيورساليسم  انتقاد  ترك كه به آرمان فراملّي عثمان‌گرايي علاقه‌اي نداشتند، به 
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»اگر  مي‌دهد:  توضيح  اين‌گونه  را  تفاوت‌ها  گوكالپ  پرداختند.  تنظيمات  اصلاحات 
به  آن  اعضاي  عملًا  اتباع  بود، همه  )اوتومانيسم( كي »دولت«  عثمان‌گرايي  هدف 
شمار مي‌آمدند. امّا اگر هدف بناي كي ملّت جديد بود كه زبانش زبان عثماني بود، 
اين ملّت جديد كي ملّت ترك مي‌توانست باشد، چون زبان عثماني همان زبان تركي 

 .) Arai،1992:48(»بود

 انقلاب كماليستي تريكه
استقلال  جنگ  دوره  در  اولين‌بار  ترك  ملت  بر  مبتني  سرزميني  ملت  دولت‌ـ  ايده 
آتاتورك   .)Lewis،2002:352( شد  مطرح  آتاتورك  كمال  مصطفي  رهبري  تحت 
مفهوم جديدي از ناسيوناليسم تركي ابداع كرد كه استدلال‌هاي دترمينيستي 
پانتريكستي را رد و مردم را در دفاع از سرزمينشان در مقابل بيگانگان متحد 
مي‌كرد )Klandermans،1995:74(. آتاتورك طي سخنراني در سال 1921 گفت 
كه اسلام‌گرايي و پانتورانيسم نمي‌تواند به دكتريني براي نظام حقوقي كشور تريكه 
تبديل شود و از اين رو، سياستگذاري‌هاي جمهوري تريكه بايد براساس حاكميت مردم 

 .)Ibid( در درون مرزهاي ملي تعيين شود
براي  نهاد خلافت  بود.  الغاي نظام خلافت عثماني  آتاتورك،  بعد سياسي حركت 
اين  مي‌آمد.  شمار  به  تاريخي‌شان  تجربه  سياسي  چارچوب  تجسم  مسلمانان،  اكثر 
از زمان برپايي دولت اموي، روح خود را از دست داده و به »پادشاهي  نهاد هرچند 
ستمگرانه« تبديل شده بود، شكلي از آن در قالب دولت عثماني هم‌چنان باقي مانده 
بود. آتاتورك در سال 1924، با اعلام الغاي نظام خلافت تمام تلاش‌هاي قدرت‌هاي 
اروپايي را در جهت از بين بردن نهاد خلافت، تأسيس دولت‌ها و تعيين مرزهاي جديد 
به ثمر نشاند. اين اقدام نقطه‌عطفي سرنوشت‌ساز در شكل‌گيري دوباره آگاهي سياسي 
جنبش‌هاي اسلام‌گرا بود. بعد ايدئولوژكي حركت آتاتورك مبنا قرار دادن سكولاريسم 

و لائيسيزم بود )مرادي، 1384: ‌‌11ـ 8(. 
ايدئولوژي  به  آتاتورك  توسط  پيشنهادشده  تركي  ناسيوناليسم  مدل  سرانجام 
رسمي و دولتي جمهوري تريكه تبديل شد. در اين زمينه، پان‌تريكست‌هاي برجسته

ملي‌گرايي  و  پانتورانيسم  آكچورا3  يوسف  و  آغااوغلو2  احمت  امين،1  مانند مهمت  ‌اي 

1. Mehmet emin
2. Ahmat Agaoglo
3. Yosef Ajcura
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پرداختند. تركي  ناسيوناليسم  كماليستي  جريان  تبليغ  به  و  كردند  رد  را  تركي 
در دوره آتاتورك، گذشته مردم ترك در دوره باستان مورد بررسي قرار گرفت و بر 
تأيكد شد  تركي  ناسيوناليسم  اصلي  عناصر  عنوان  به  و جغرافيا  تاريخ  ادبيات،  زبان، 
و  باشكوه  گذشته  كه  حالي  در  كماليست‌ها  بنابراين،   .)Klandermans،1995:78(
پرافتخاري براي مردم تريكه متصور بودند، ملي‌گرايي مبتني بر نژاد‌پرستي را رد مي‌

 .) Karpat،2001:419( كردند
ملي سكولار  دولت  كي  تأسيس  آتاتورك  اصلي  هدف  استقلال،  دنبال جنگ  به 
مبتني بر مدل اروپايي بود. از نظر كماليست‌ها، فروپاشي امپراتوري عثماني نشان داد كه 
نيل به مدرنيزاسيون از طريق ساختارهاي عثماني‌ـ اسلامي، امكان‌پذير نيست )شاندر، 
1998: ‌78ـ 76(. آتاتورك برخلاف روشن‌فكران دوره تنظيمات در دوره عثماني، نه‌تنها 
بر ضرورت اخذ فناوري غربي تأيكد مي‌كرد، بلكه بر ساختارهاي سياسي، اقتصادي، 
قضايي، اجتماعي و فرهنگي مدرن غربي نيز تأيكد داشت. بنابراين، از نظر كماليست‌ها، 
پروژه مدرنيزاسيون كشور  باعث شكست  فاكتورها مي‌توانست  اين  از  فقدان هر كي 

شود. بر اين اساس، علت اصلي شكست تنظيمات نيز همين امر درك شد. 
آتاتورك در بين سال‌هاي ‌38ـ 1923، به عنوان ناجي كشور از دست بيگانگان، 
برخلاف روش حكومتي عصمت  قهرماني ملي ديده مي‌شد.  به چشم  از سوي مردم 
مردم  با  ارتباط  بر  آتاتورك  خلق،  جمهوري‌خواه  حزب  در  آتاتورك  جانشين  اينونو، 
تايكد ميك‌رد. او حتي روستاييان را وارثان واقعي كشور مي‌دانست. آتاتورك هم‌چنين 
استدلال مي‌كرد كه براي رسيدن تريكه به سطح تمدن معاصر ابتدا بايد شكاف ميان 
نخبگان  اما  شود.  رفع  بي‌سواد(  )روستاييان  عوام  و  شهري(  )روشن‌فكران  نخبگان 
نظامي‌ـ بوروكراتكي دوره اينونو از مشكلات فرهنگي و اقتصادي دهقانان و روستاييان 
غفلت و شروع به توسعه طبقه متوسطي كردند كه به تداوم اصلاحات غربي علاقه‌مند 
روستايي هيچ  نظر مي‌رسد كه جمعيت  به  نتيجه،  در   .(Toprak،1981:88)بودند
فرايند  نداشتند.  خلق  جمهوري‌خواه  حزب  سكولاريستي  سياست‌هاي  از  رضايتي 
ناخشنودي مردم از سياست‌هاي حزب جمهوري‌خواه خلق تداوم داشت تا اينكه اين 
حزب زير فشارهاي داخلي و خارجي تصميم گرفت در اوايل 1946، كشور را به سوي 
نظام چندحزبي هدايت كند و بدين ترتيب، حزب دموكرات نيز در كشور تشيكل شد 

 .)Ozbudun،2000:24(
با تأسيس ايدئولوژي كماليسم در تريكه، ارتباطات تاريخي ميان اسلام و دولت از 
هم گسست. دولت سكولار تريكه سعي ميك‌رد اسلام را صرفاً به حوزه‌هاي خصوصي 
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محدود كند. برنارد لوييس معتقد است كه اسلام تركي هميشه در دو سطح مطرح 
بوده است: كيي، اسلام رسمي، حقوقي و دگماتكيي كه توسط علماي آناتولي مطرح 
شده است و ديگري، اسلام مردمي و صوفيان‌هاي كه توسط طريقت‌ها رهبري مي‌شود 
)Lewis،2002:404(. آتاتورك در راستاي اجراي اصلاحات سكولاريستي توانست 
قدرت علما را حذف كند، اما با مقاومت سرسخت طريقت‌ها روبه‌رو شد؛ زيرا در حالي 
كه علما با بوروكراسي و دستگاه دولت عثماني گره خورده و به آن وابسته شده بودند، 
ريشه طريقت‌ها به فرهنگ عاميانه‌اي برمي‌گشت كه مستقل از ساختار دولت بود 

 .)Ozbudun،2000:96(
به هر حال، به رغم سكولاريسم رسمي دولت تريكه، اسلام به عنوان كي نيروي 
فرهنگي مهم در تريكه باقي ماند و اصلاحات سكولاريستي به ميزاني محدود از سوي 
مردم اين كشور مورد پذيرش واقع شد )لوييس، 1996: 62(. البته در اين دوران، جنبش 
تأسيس  با وجود  به طوري كه  نمي‌شد،  تريكه ديده  برجسته‌اي در  اسلامي  سياسي 

مدارس و مساجد ديني چندان آگاهي از اسلام سياسي وجود نداشت. 

ظهور جنبش‌هاي اسلام‌گراي تريكه )‌1991ـ 1961(
حزب دموكرات تا سال 1960 در قدرت قرار داشت تا اينكه توسط كودتاي نظامي از 
قدرت بركنار شد و رهبران آن به مجازات اعدام محكوم شدند. هدف كودتاي نظامي 
1960، محافظت از دولت سكولار تريكه در مقابل تهديدهاي ايدئولوژكي چپ‌گرايان، 
ناسيوناليست‌ها و اسلام‌گرايان بود. در حكومت نظاميان، مجلس مؤسسان به منظور 
حقوق  در   1961 اساسي  قانون  شد.  تشيكل  ليبرال  اساسي  قانون  كي  كردن  آماده 
مدني آزادي‌هاي مطبوعات، عبادت، عقايد ديني، آموزش اجتماعي و هم‌چنين آزادي 
اعتصاب را به رسميت شناخت. البته، اين قانون اساسي استفاده از دين به منظور منافع 

سياسي را غيرقانوني اعلام كرد. 
سركوب  دولت  توسط  اسلام‌گرا  گروه‌هاي  همه   ،1961 اساسي  قانون  از  قبل 
به  از فرصت سياسي  اين گروه‌ها  ليبرال،  اساسي  قانون  از تصويب  بعد  اما  مي‌شدند، 
وجودآمده، نهايت استفاده را كرده، شروع به سازماندهي شبکه هاي سازماني خويش 
كردند. در اين زمينه، با گسترش موج اسلام سياسي در اواسط دهه 1960 در جهان 
انديشمنداني  آثار  تأثير قرار گرفت. ترجمه  نيز تحت  افكار اسلام‌گرايان ترك  اسلام، 
هم‌چون حسن البنا، سيدقطب و ابوالعلي مودودي نقش بسيار مهمي در ساختاربندي 
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دوباره ادبيات سياسي اسلام‌گرايي در تريكه ايفا كرد. اما اسلام‌گرايان برخلاف چپ
گرايان و انترناسيوناليست‌ها، تا سال 1970 هيچ حزب سياسي ايجاد نكردند و صرفاً 

در چارچوب احزاب سياسي موجود فعاليت ميك‌ردند. 
از طرف ديگر، به نظر مي‌رسد انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 نيز به عنوان 
تفاوت‌هاي  رغم  به  آنها  گرفت.  قرار  تريكه  اسلام‌گرايان  تحسين  مورد  مدل،  كي 
اساسي با انديشمندان شيعي ايران، تحت تأثير دكترين‌ها و اقدامات انقلاب اسلامي 
قرار گرفتند )امام‌جمعه‌زاده و ديگران، 1389: 143(. ماهيت مذهبي و اسلامي دولتي 
كه بعد از انقلاب به دست مردم ايران ايجاد شد، در اعتماد به نفس و خودآگاهي 
اسلام‌گرايان تريكه بسيار مؤثر بود، زيرا حاكميت ديني در ايران احساس حقارت

‌هاي ديرينه در برابر لائيسم و نيروهاي چپ را از بين مي‌برد. علاوه بر اين، برخي، 
پايدارترين تأثير انقلاب اسلامي بر جنبش‌هاي اسلامي تريكه را تقويت بنيادهاي 
فكري و اقتصادي آنها براي ورود به صحنه سياسي اين كشور در دهه 1990 مي‌

دانند )قهرمان‌پور، 1379: 92(. 
روند گسترش تدريجي گروه‌هاي اسلام‌گرا هم‌چنان ادامه داشت تا اينكه در اواخر 
دهه 1970، قطب بندي‌هاي ايدئولوژكي ميان ناسيوناليست‌هاي افراطي جناح راست 
و گروه‌هاي رادكيال جناح چپ شدّت يافت. اين قطب‌بندي‌ها نه‌تنها در ميان احزاب 
سياسي، بلكه در ميان اتحاديه‌هاي كارگري، بوروكراسي دولتي، سازمان‌هاي دانشجويي 
و... نيز آشكار بود )Heper،1983:25(. همين امر باعث شد كه شكاف‌هاي قوميتي 
)ترك/كرد( و فرقه‌اي )سني/علوي( نيز تشديد شود. اين فرايند تداوم داشت تا اينكه 
نظاميان اعلام كردند كه به دليل بدكاركردي ارگان‌هاي مختلف دولتي، بر روي قدرت 
سياسي دست مي‌گذارند. به همين علت، پارلمان منحل و مصونيت نمايندگان پارلمان 
قرار  تعليق  در  آنها  مورد حمايت  اتحاديه‌هاي  و  احزاب سياسي  و همه  برداشته شد 

 .)Ahmad،1993:67( گرفتند
در اين زمينه، همان‌طور كه نمودار 1 نشان مي‌دهد، به نظر مي‌رسد در اولين دوره 
بسيج اسلام سياسي در تريكه )‌1991ـ 1980(، نظاميان به عنوان گروهي از نخبگان 
بين  در  آوردند.  وجود  به  اسلام‌گرايان  براي  مهمي  سياسي  فرصت‌هاي  كشور  مهم 
سال‌هاي 1980 تا 1983، نظاميان سكولار كه با تهديد گسترش كمونيسم در كشور 
مواجه بودند، قبل از هر چيز به چارچوب ايدئولوژكيي محفل روشن‌فكران1 ‌ـ سازماني 
برمي‌داشتند،  قدم  اسلام‌گرايي  مسير  در  كه  دانشجويان  و  روشن‌فكران  از  متشكل 
1. Aydinlar ocagi
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ايدئولوژي رسمي دولت  به عنوان  را  ارتش سنتز تر‌كـ اسلام  متوسل شدند. سپس 
اعلام كرد )امام جمعه زاده و ديگران، 1389: 144(. هم‌چنين نظاميان اسلام سني را در 
همه مدارس دولتي به عنوان كي درس اجباري معرفي كردند و به دانش‌آموخته‌هاي 
نام كنند در  ثبت  دانشگاهي  تا در همه رشته‌هاي  دادند  اجازه  امام خطيب  مدارس 
همان زمان، ارتش جنبش‌هاي چپگرا را از همه صحنه‌هاي سياسي حذف كرد و به 

سركوب ناسيوناليست‌هاي افراطي پرداخت. 

جدول1:دینامیک های تثبیت اسلام گرایان)1991-1980(

اسلام‌گرايان برخلاف چپ‌گرايان و ناسيوناليست‌هاي افراطي، قبل از كودتاي 1980 
به خشونت متوسل نشده بودند. به همين علت، نظاميان به رغم توانايي در سركوب 
اسلام‌گرايان، از انجام دادن اين كار امتناع كردند. در اين زمينه، ارتش به طور تاكتكيي 
 .)Ahmad،1993:89( فضاهاي سياسي و اجتماعي را براي بسيج اسلام‌گرايان باز كرد
اقتصادي  روابط  كودتا  رژيم  تريكه،  خارجي  تجارت  ضعف  دليل  به  ديگر،  طرف  از 
نزدكيي با كشورهاي اسلامي برقرار كرد و اسلام‌گرايان نيز تحت حكومت حزب مام 
ميهن)‌1991ـ 1983( از اين روابط به منظور تقويت طبقه تجاري خويش بهره برداري 

كردند.
البته نظاميان در حالي كه به هويت اسلامي به عنوان سدي در مقابل كمونيسم 
نگاه ميك‌ردند، در همان زمان، نسبت به اسلام‌گرايان بدگمان بودند. تارو در تحليل 
كه  است  معتقد  سياسي  فرصت  ساختار  و  اعتراضي  فعاليت‌هاي  بين  روابط  از  خود 

ترک-سنتزاسلام
به عنوان ساختار فرصت  

سیاسي

(تهدید کمونیسم)بسترهاي بین المللي بستر هاي داخلي فرآیند تفسیري     

چپ به عنوان تهدید

کودتاي نظامي
(1980-1983)

تاسیس شبکه هاي  
سازماني قوي در  
میان اسلام گرایان

حزب مام میهن
(1983-1991)
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فعاليت‌هاي  تشويق  باعث  سياسي  حوزه‌هاي  به  همگان  آزاد  و  گسترده  دسترسي 
اعتراضي مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين نظريه در مورد تريكه نيز صدق ميك‌ند؛ زيرا در 
حالي كه نظاميان از تأسيس حزب رستگاري ملي به عنوان حزبي اسلام‌گرا‌ـ به دليل 
تعهد آن به قوانين دموكراسي‌ـ حمايت مي كردند، از مشاركت اين حزب در انتخابات 

1983 جلوگيري كردند. 
 با پيروز شدن حزب مام ميهن در انتخابات 1983، اعضاي فرقه نقش‌بنديه و برخي 
اعضاي حزب رستگاري ملي نيز به درون اين حزب رسوخ پيدا كردند. اين امر حزب را 
به تأسيس و گسترش مدارس امام خطيب )مدارس ديني(، كلاس‌هاي قرآني و مساجد 
تشويق كرد. در اين زمينه، ‌هاكان ياووز1 استدلال ميك‌ند كه چون فرقه هاي اسلامي 
در تريكه، رستگاري فردي و شخصي را كليد تغييرات اجتماعي مي‌دانند، جنبش‌هاي 
اسلامي موجود در اين كشور ميك‌وشند از نظام موجود و فرصت اجتماعي جديد در 
عرصه هاي آموزش، بازار، رسانه‌ها و... به منظور تغيير عادات فردي و روابط اجتماعي 

 .)Ozbudun،2000:110( استفاده كنند
را  اجتماعي  هاي  شبکه  اجتماعي،  جنبش‌هاي  ادبيات  شد،  اشاره  كه  همان‌طور 
منبع اصلي حمايت از سازمان‌هاي رسمي اعلام ميك‌ند. مك كارتي استدلال ميك‌ند 
كه حتي اگر واحدهاي خانوادگي، شبكه هاي دوستي، انجمن‌هاي داوطلبانه، اتحاديه

از اجزاي ساختار دولت قصد بسيج جنبش هاي اجتماعي را  ‌هاي كارگري و بعضي 
نداشته باشند، در هر صورت، فرايند بسيج در چارچوب اين فرايندها به وجود خواهد 
تعداد  افزايش  ميان  نظر مي رسد كه  به  رو،  اين  از   ).Mc  adam,1982:141) آمد 
مدارس ديني امام خطيب، كلاسهاي قرآن و مساجد )شبكه هاي اجتماعي‌اي كه از 
بستر جامعه تريكه نشأت مي‌گرفتند( و هم‌چنين توسعه بسيج جنبش‌هاي اسلامي در 

تريكه، تلازم منطقي وجود داشته باشد. 
بنابراين، در دوره اول بسيج اسلام سياسي در تريكه، نظاميان سكولار به عنوان 
كيي از نخبگان اصلي كشور، با تعميق دموكراسي و تأسيس حزب مام ميهن به عنوان 
اوايل  ساختار فرصت سياسي، به تقويت طبقه تجار اسلام‌گرا پرداختند. هم‌زمان در 
دهه 1990، طبقه تجاري اسلام‌گرا با پشتيباني شبکه هاي سازماني، از توانايي ها و 
ظرفيت‌هاي اين شبکه ها به منظور پاسخ به بدكاركردي دولت استفاده كردند. مرحله 
اول دوره بسيج جنبش‌هاي اسلام‌گرا نقش قاطعي در تقويت شبكه هاي اجتماعي ايفا 
كرد؛ اين شبکه ها بعداً باعث تأسيس حزب رفاه، گسترش شبکه هاي سازماني مرتبط 
1. Hakan Yavuz
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با آن و پايگاه انتخاباتي اسلام‌گرايان شدند. 

دينام‌كيهاي تحيكم جنبش‌هاي اسلام‌گراي تريكه )‌1997ـ 1991(
ثروت،  نابرابر  توزيع  گسترده،  فساد  هم‌چون  ويژگي‌هايي  با  كه  دولت  بدكاركردي 
دومين  بعد،  به   1991 سال  از  مي‌شود،  شناخته  اخلاقي  ارزش‌هاي  زوال  و  بكياري 

مرحله ساختار فرصت سياسي را براي بسيج اسلام سياسي در تريكه به وجود آورد.

 
جدول2:دینامیک های تثبیت جنبش های اسلامی درترکیه)1991-1997(

اكثريت  و  خود  تعريف  در  فرهنگي  عنصري  عنوان  به  مذهب  از  كه  سياسي  اسلام 
جامعه تريكه استفاده ميك‌ند، سياست و نظم اجتماعي‌ـ اقتصادي را نيز بر پايه اسلام 
)حزب  تريكه  اسلام‌گراي  حزب  اولين  بنيان‌گذار  اربكان،  نجم‌الدين  ميك‌ند.  تعريف 
باشد  داشته  اسلامي  دولتي  بايد  تريكه  كه  بود  معتقد   1970 دهه  در  ملي(،  نظام 
)Gulalp Haldun،1999:18-40( اما اين پيام رهبران اسلام‌گرا تا دهه 1990 در 
فرهنگي  وابستگي  زيرا صرف  نياورد،  دست  به  زيادي  اعتبار  تريكه  شهروندان  ميان 
مردم تريكه به اسلام، براي كسب اكثريت آرا توسط حزب رفاه كافي به نظر نمي‌رسيد. 
نخبگان حزب رفاه نياز داشتند تا ساختار فرصت سياسي جديدي را خلق كنند كه 
تأثيرات مضر  بر  رفاه  تأيكد حزب  افزايش دهد.  را  اين حزب  انتخاباتي  بتواند جاذبه 
غربي شدن )به ويژه فرسايش ديني و اخلاقي در جامعه تريكه( و امپرياليسم غرب 
بر روي ماهيت سركوب‌گر دولت تريكه باعث حمايت اكثريت اسلام‌گرايان اين كشور 
اهداف  كه  حالي  در  رفاه  حزب  بعد،  به   1991 اوايل  از  بنابراين،  شد.  حزب  اين  از 
اسلام‌گرايانه خويش را حفظ كرده بود، تأيكد خود را از ادبيات سياسي به مسائل و 
بين  از  و  بيعدالتي، فردگرايي  بكياري،  قبيل: فساد،  از  اقتصادي  اجتماعي‌ـ  مشكلات 
رفتن ارزش‌هاي اخلاقي تغيير داد. اين چارچوب‌سازي فرصت‌هاي سياسي جديد در 

تاکید رهبران اسلام گراي
برنظم عادلانه

(فرآیند چهارچوب ساز)

بدکارکردي دولت ترکیه  
به عنوان یک ساختار  

فرصت سیاسي

پذیرش ادبیات سیاسي لیبرال

+
شبکه هاي سازماني قوي

حزب رفاه
(دینامیک هاي سازماني)

برنده شدن حزب رفاه در 
  1995و 1994انتخابات

موج جهاني دموکراتیزاسیون به
عنوان یک ساختار فرصت سیاسي
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شعار »نظم عادلانه« انعكاس يافت؛ اين شعار توانست آراي انسان‌هاي سكولار منزوي 
و بيطرف را جذب كند. هم‌چنان كه م‌كآدام متذكر مي‌شود كه فشارهاي سياسي‌ـ 
اقتصادي جهاني نيز مي‌تواند در چارچوب‌سازي توانايي‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي براي 
عمل جمعي موفق تأثيرگذار باشد (Mc adam,1996:34.(. در اين زمينه، حزب رفاه 
در حالي كه بر بدكاركردي دولت به عنوان ساختار فرصت داخلي تأيكد ميك‌رد، از 
ساختار فرصت سياسي جديد به وجودآمده در فضاي بين‌المللي‌ـ به ويژه موج جهاني 
برد  را  استفاده  نهايت  نيز  از جنگ سرد‌ـ  بعد  بشر  آزادي و حقوق  دموكراتيزاسيون، 

.)Ozbudun،2000:130(
از طرف ديگر، تارو معتقد است كه برخي فرصت‌ها نه‌تنها مورد استفاده جنبش‌‌هاي 
و  علايق  داراي  كه  جنبش‌هايي  حتي  بلكه  مي‌گيرند،  قرار  آن  خلقك‌ننده  اجتماعي 
آن  از  نيز  نيستند،  فرصت‌ها  به وجودآورنده  اجتماعي  با جنبش  ارزش‌هاي مشترك 
استفاده ميك‌نند. در مورد تريكه مي‌توان گفت كه تلاش جهاني براي دموكراتيزاسيون 
و گسترش آزادي‌ها بيش از همه مورد استفاده احزاب اسلام‌گرايي قرار گرفت كه تلاش 

ميك‌ردند نظام سكولار‌ـ دموكراتكي موجود حاكم در كشور را براندازند. 
 كلاندرمانز1 و برند سايمون1 معتقدند كه سه اقدام به سياسي شدن هويت جمعي 
دادن  نسبت  و  مخالفان  سرزنش  مشترك،  نارضايتي‌هاي  از  آگاهي  مي‌شود:  منجر 
علت اين نارضايتي‌ها به دشمنان و درگير شدن اكثريت جامعه در اين مسأله . بسيج 
اسلام‌گرايان تريكه مثال خوبي از مدل كلاندرمانز و سايمون است كه چگونه رهبران 
جنبش‌ها چنين هويت‌هايي را چارچوب‌سازي مي ك‌نند. بازيگران اصلي حزب رفاه، 
با استفاده از نارضايتي‌هاي عمومي سعي كردند مردم را به اين امر متقاعد سازند كه 
منبع اصلي مشكلات اجتماعي و اقتصادي آنها ماهيت سكولار‌ـ دموكراتكي دولت 
تريكه است. به همين دليل، نظام سكولار‌ـ دموكراتكي به عنوان كي دشمن بيروني 
مورد انتقاد قرار گرفت و از سبك زندگي اسلامي و مدل دولت ديني‌ـ نظام عادلانه‌ـ 

 .)Gulalp Haldun،1999:21-39( به عنوان راه‌حل اين مشكلات حمايت شد
فلورانس پسي2 نيز معتقد است كه شبكه هاي اجتماعي سه كاركرد عمده در راستاي 
دادن  ارتباط  ها،  هويت  ايجاد  و  كردن  اجتماعي  دارند:  اجتماعي  جنبش هاي  بسيج 
مشاركت كنندگان بالقوه با سازمان هاي جنبش‌هاي اجتماعي و آگاهي از نقش افراد در 
مورد تصميم‌گيري آنها در مورد آينده جنبش )(Mc adam,1982:50-76.((. در اين 
زمينه، وجود شبكه هاي اسلامي قوي در امتداد حزب رفاه‌، شامل: انجمن طبقه تجار 

1. bernd Simon
2. Florence passy
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از مسلمانان طرفدار  بازرگانان مستقل،1 سازمان حمايت  و  انجمن صنعتگران  اسلام‌گرا، 
جنبش نگرش ملي در اروپا، انجمن فارغ‌التحصيلان مدارس امام خطيب، رسانه ها، روزنامه 
ها و اتحاد كارگري اسلامي،2 نقش مهمي در تقويت ظرفيت سازماني حزب و هم‌چنين 
لائكي  جريان‌هاي  برخلاف  رفاه  ديگر، حزب  از طرف  ميك‌رد.  بازي  اسلام‌گرايان  بسيج 
زمينه،  اين  در  تعريف ميك‌رد.  ديني  رفتاري  را  فعاليت‌هاي سياسي  و  تريكه، مشاركت 
كلارك استدلال ميك‌ند كه اين نوع رفتارها به تقويت محيطي منجر شد كه در آن، اسلام 

و مسلمانان مي توانستند به تقويت مواضع خويش بپردازند .

دينام‌كيهاي انشعاب و نوسازي جنبش‌هاي اسلام‌گراي تريكه
اربكان  به  نزدكي  پارلمان  نمايندگان  از  گروهي   ،1997 نظامي  مداخله  از  بعد 
حزب فضيلت را تشيكل دادند و هنگامي كه در ژانويه 1998، حزب رفاه توسط 
دادگاه قانون اساسي به دليل تخلف از قانون احزاب سياسي و اصول سكولاريسم 
تازه‌تأسيس  به حزب  رفاه  نمايندگان سابق حزب  از  بسياري  ممنوع‌الفعاليت شد، 

.).Mc adam,1996:34) فضيلت پيوستند

جدول3:دینامیک واگرایی و همگرایی دوباره اسلام گرایان در ترکیه

به نظر مي‌رسد جنبش اسلام‌گرايي در قالب حزب فضيلت به دنبال چارچوب‌سازي 
فاصله  بود. حزب جديد در حال  رفاه  از سياست‌هاي حزب  راهبرد جديدي ملايم‌تر 
1. Musiad
2. Hak-Is

طرفدار جنبش  
نگرش ملي

                          1997مداخله نظامي
و کاهش ساختار                                

فرصت سیاسي

شبکه هاي  
سازماني قدیمي 

حزب فضلیت
انحلال حزب رفاه توسعه  

دادگاه قانون اساسي
حاشیه اي شدن  

حزب فضلیت

تاسیس حزب فضیلت در  
(فرآیند چهارچوب ساز)1998سال

تقویت اصلاح طلبي در میان رهبران  
اسلام گرا براي عضویت در اتحادیه 

(ساختار،فرصت سیاسي)اروپا

انشقاق جنبش ملي  
به دوجناح سیاسي

تاسیس حزب فضیلت     
(نخبگان قدیمي)

تاسیس حزب عدالت و  
(نخبگان جدید)توسعه

تداوم بدکارکردي 
دولت به عنوان ساختار  

فرصت سیاسي

اصلاح طلبان  
طرفدار 

عضویت در 
اتحادیه اروپا

شبکه هاي  
سازمان قوي 

حزب عدالت و 
توسعه

حاکمیت حزب  
عدالت و توسعه
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گرفتن از هويت اسلامي بود و رسالت خويش را در قالب ملي‌گرايي تعريف ميك‌رد. 
بنابراين، حزب فضيلت به جاي تقسيم شهروندان به »ما« و »آنها« بر ضرورت تقويت 
اين  هم‌چنين  ميك‌رد.  تأيكد  به سكولاريسم  تعهد  و  دموكراسي  ليبرال  بشر،  حقوق 
حزب توجه خاصي نسبت به روابط با غرب، اتحاديه اروپا و امركيا از خود نشان مي‌داد 

 .)Akdogan،2003:112-124(
بنابراين، حزب فضيلت برخلاف حزب رفاه، سعي داشت به سمت احزاب راست‌ـ مركز 
گرايش پيدا كند. اما بررسي دقيق‌تر شعارهاي انتخاباتي حزب فضيلت نشان مي دهد 
كه ميان اهداف حزب رفاه و حزب فضيلت در مورد ضرورت تغيير ساختار دولت سكولار 
تريكه، به گونه اي كه باعث كاهش قدرت دولت در مقابل جنبش‌هاي اسلام‌گرا شود 
اختلاف کمی وجود داشت. گولآپ1 در اين زمينه استدلال مي كند كه از ديدگاه رهبران 
حزب فضيلت، دموكراسي ابزار جديدي بود كه به وسيله آن اسلام سياسي مي‌توانست 
.)Gulalp Haldun،1999:40-60( در درون تريكه به بازتعريف جايگاه خويش بپردازد

نهايت، در سال  در  از جانب لائ‌كيها  از سه سال تحمل  نيز پس  حزب فضيلت 
با اين استدلال كه اين حزب در واقع، ادامه‌دهنده راه حزب رفاه بوده، تمام   2001
اعضاي سابق رفاه در آن عضو هستند و اينكه اين حزب با ساختار لائكي تصريح‌شده 
در قانون اساسي تضاد دارد، توسط دادگاه قانون اساسي، منحل شد. در اين مقطع، 
قانون اساسي،  انحلال تمام احزاب اسلام‌گراي قبلي توسط دادگاه  با توجه به سابقه 
به  نخبگان سنت‌گراتر  از  منشعب شدند: گروهي  گروه  دو  به  فضيلت  نخبگان حزب 
رهبري رجايي كوتان به تشيكل حزب جديد ديگري به نام »حزب سعادت« مبادرت 
كردند، اما بخش ديگر حزب فضيلت كه شاخه‌اي نوگراتر، دموكرات‌تر و از نظر سني 
جوان‌تر بودند، با جدا شدن از رهبري سابق حزب و حتي پدر معنوي احزاب اسلام‌گرا 
)نجم‌الدين اربكان(، حزب »عدالت و توسعه« را تشيكل دادند. تغيير محسوس در اين 
انشعاب، اين بود كه براي اولين‌بار در تاريخ سياسي تريكه، حزبي اسلام‌گرا و در عين 
حال، معتقد به اصول ساختار سكولار اين جمهوري متولد شد. در واقع، نخبگان اسلام

‌گراي حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان و عبدالله گل، سكولاريسم 
را نه به عنوان الزام، بلكه به عنوان »باور« پذيرفته‌اند و به حركت در چارچوب اصول 
در  استحاله مجدد  از  نشان  تغيير محسوس،  اين  دارند.  و عملي  باور علمي  سكولار، 
جريان اسلام‌گرايي تريكه دارد. استحاله اول در دهه 70 قرن بيستم با تشيكل حزب 
فعاليت جنبش‌هاي اسلام‌گرا روي داد؛ زيرا اسلام‌گرايان با تشيكل اين حزب در عمل، 
1. Gulalp 
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خود را مقيد به قبول ساختار حقيقي و حقوقي قدرت لائ‌كيها در نظام سياسي تريكه 
كردند. استحاله دوم در زمان حزب فضيلت و پس از انحلال حزب رفاه روي داد كه 
به طور كلي  و  اسرائيل  به  تغيير مواضع سنتي خود نسبت  با  در آن، حزب فضيلت 
جهان غرب، سعي در نزدكيي به محافل لائكي تريكه كرد. استحاله سوم نيز در جريان 
نهايت،  در  كه  داد  روي  فضيلت  از حزب  توسعه  و  عدالت  و  احزاب سعادت  انشعاب 
آخرين فراورده و سكولاريزه‌شده‌ترين گروه و محصول اسلام‌گرايي در تريكه، در قالب 
حزب عدالت و توسعه متبلور شد كه به نظر مي‌رسد بتواند به عنوان حزبي قانوني در 

چارچوب لائيسيزم نظام سياسي تريكه فعاليت داشته باشد. 
)2001(، ساختار فرصت سياسي  و حزب فضيلت  رفاه )1998(  انحلال حزب  با 
رهبران  شديد  اختلاف  به  امر  اين  شد.  محدود  اسلام‌گرا  جنبش‌هاي  تحرك  براي 
فرصت سياسي  تغيير ساختارهاي  و  تعريف  مورد چگونگي  در  اسلام‌گرا  جنبش‌هاي 
موجود انجاميد.1 به نظر مي‌رسد اين امر در راستاي نظريه گامسون2 و مير3 قرار دارد 
كه معتقدند چارچوب‌سازي در حقيقت، فرايند مناقشه دروني ميان بازيگران مختلف 
درون جنبش به منظور استفاده از موقعيت‌هاست )Kinzer،2001:48(. در اين زمينه، 
محدود شدن ساختارهاي فرصت سياسي، به ابداع راهبردهاي جديدي منجر شد كه 
نه‌تنها احياي دوباره اسلام‌گرايان را در پي داشت، بلكه حتي باعث شد كه قوي‌تر از 

گذشته نيز عمل كنند. 
اعضاي جنبش  از  پيش،  چندي  تا  توسعه  و  عدالت  رهبران حزب  بيشتر  اگرچه 
نگرش ملي محسوب مي‌شدند و حتي در درون حزب رفاه داراي پست‌هاي كليدي 
بودند، به نظر مي‌رسد كه اين حزب برنامه سياسي، اجتماعي و فرهنگي متفاوتي با 
در  پرورش  وجود  با  توسعه  و  عدالت  حزب  بنيانگذاران  دارد.  سعادت  و  رفاه  احزاب 
برنامه‌هاي  تبيين  براي  اسلام  عنصر  از  هرگز  سنتي،  سياسي  اسلام  گفتمان  درون 
خود استفاده نميك‌نند. اردوغان معتقد است: »ما انسان‌هاي محافظهك‌ار دموكراتكيي 
هستيم... برنامه‌هاي ما با آداب و رسوم، سنت‌ها و ارزش‌هاي جامعه‌مان پيوند خورده 
است... به طوري كه آنچه براي ما اهميت دارد ارزش‌هاي دموكراتكي و نه ارزش‌هاي 
مذهبي است« . بدين‌ترتيب، اسلام نه به بخشي از برنامه سياسي، بلكه به بخشي از 
هويت اجتماعي و فرهنگي تبديل مي‌شود. رجب طيب اردوغان در اين‌باره معتقد است: 

1. Milliyet, July 14, 1996.
2..Gamson
3. Meyer
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»بخش بزرگي از جامعه تريكه خواستار مفهومي از مدرنيته هستند كه سنت‌ها را رد 
نميك‌ند، به اعتقادات محلي احترام مي‌گذارد، به زندگي معنوي انسانها ارج مي‌نهد و 
البته مسير پيشرفت و توسعه جوامع را صرفاً معادل با الگوي امركيايي معرفي نمي‌

اين خواست مردم  اردوغان، تشيكل حزب عدالت و توسعه پاسخي به  از نظر  كند.« 
تريكه بود. 

البته حزب عدالت و توسعه از سياست‌هاي هويتي هيچ حمايتي به عمل نمي‌آورد، 
مقابل  در  ما  دادن  قرار  طريق  از  سياست‌هايي  چنين  حزب،  اين  سران  نظر  از  زيرا 
ديگران باعث قطبي كردن جامعه مي‌شود و به همين دليل، اين حزب از همان ابتداي 
كار خود با تمركز بر روي مشكلات موجود در تريكه بيشتر بر سياست‌هاي خدمتي 
تأيكد ميك‌ند )Taniyici ،2003159(. شايد علت ديگري كه باعث مي‌شود اعضاي 
حزب عدالت و توسعه چندان گرايشي به سياست‌هاي هويتي اسلام‌گرايانه پيدا نكنند، 
اين است كه آنها به اسلام به عنوان كيي از عناصر اجتماعي تريكه و بخشي از سنت 
آن مي‌نگرند، نه در جايگاه كي ايدئولوژي )Akdogan،2003:112-124(. به عبارت 
ديگر، حزب عدالت و توسعه قصد دارد درحالي كه روابط خود را با اسلام در حوزه‌هاي 
اجتماعي و فرهنگي حفظ ميك‌ند، از آن به عنوان كي برنامه سياسي صرف نظر كند 

 .)Taniyici ،2003:584(
اسلام‌گرايي  بازرگانان  و  روشن‌فكران  سياست‌مداران،  از  بسياري  مي‌رسد  نظر  به 
نتيجه  اين  به  توسعه حمايت ميك‌نند،  و  از حزب عدالت  )شبکه هاي سازماني( كه 
رسيده‌اند كه در حال حاضر، اجراي سياست‌هاي اسلامي در درون نظام سياسي تريكه 
انسداد  باعث  مي‌تواند  اينكه چنين سياست‌هايي  مهم‌تر  همه  از  و  نيست  امكان‌پذير 
 .)Graham ،2003:170( شود  كماليستي  نهادهاي  سوي  از  تريكه  جامعه  سياسي 
بنابراين، سران حزب عدالت و توسعه به اين آگاهي دست يافته‌اند كه به منظور ايجاد 
جبهه‌اي وسيع‌تر در مقابل مراكز كماليستي و كسب مشروعيت در فضاي اجتماعي 
تريكه، به گفتمان جديدي نياز دارند كه بر ارزش‌هاي مدرنيته، حقوق بشر و حاكميت 
توسعه  و  عدالت  حزب  نتيجه،  در   .)Taniyici ،2003:63-225( تأيكد كند  قانون 
در  مذهبي  و  ديني  ارزش‌هاي  اهميت  از  كه  حالي  در  محافظهك‌ار  حزبي  عنوان  به 
سياست‌هاي حزبي خود غفلت نميك‌ند، ميك‌وشد اين ارزش‌ها را در درون ساختارهاي 

گسترده‌تر حوزه‌هاي عدالت اجتماعي قرار دهد. 
حزب عدالت و توسعه برخلاف احزاب راست تريكه، از قبيل: احزاب دموكرات، راه 
راست، حركت ملي و... كه بر حفظ ارزش‌هاي محافظهك‌ارانه تأيكد ميك‌نند، همانند 
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ناقص  را  تريكه  فعلي  سكولار  دموكرات‌كيـ  نظام  سعادت،  و  فضيلت  رفاه،  احزاب 
در  موجود  سكولاريسم  تعريف  كه  ميك‌نند  استدلال  حزب  اين  اعضاي  مي‌داند. 
تريكه براي جامعه‌اي كه هويت آن براساس اسلام شكل گرفته است، مناسب نيست             
)Ellgur ،2010:247 (. به همين علت، اين حزب همانند احزاب اسلام‌گرا و برخلاف 
احزاب راست تريكه سعي ميك‌ند ساختار دولت تريكه را براساس تفاسير جديدي از 

 .)Ibid( سكولاريسم و دموكراسي شكل دهد
فرصت  كي  عنوان  به  اروپا،  اتحاديه  به  ورود  از  توسعه  و  عدالت  هم‌چنين حزب 
و  اروپا  اتحاديه  هم  زيرا  ميك‌ند؛  حمايت  اسلام‌گرايان،  گرفتن  قدرت  براي  سياسي 
هم حزب عدالت و توسعه خواستار كاهش نقش نظاميان در حوزه‌هاي سياسي تريكه 
دارد  قصد  كه  را  ارتش  نقش  نهايي،  تصويب  صورت  در  اردوغان  اصلاحات  هستند. 
و  فراقانوني  نقش  و  بسيار كمتر ميك‌ند  تثبيت كند،  را در جامعه  برتر خود  جايگاه 
فراحكومتي آن را به چالش ميك‌شد؛ البته اين اصلاحات بخشي از كليت بزرگ‌تر و 
جامع‌تري است كه با هدف دموكرات‌كيتر كردن حكومت و رسيدن به استانداردهاي 

عضويت در اتحاديه اروپا صورت مي‌گيرد )قهرمان‌پور، 1383: 164(. 
به نظر مي‌رسد كه اعضاي حزب عدالت و توسعه در مورد علاقه‌مندي به پيوستن 
به اتحاديه اروپا به شدت تحت تأثير انديشه‌هاي فتح الله گولن قرار دارند. جنبش 
از  تريكه رهبري مي‌شود، ميك‌وشد  اسلام‌گراي  توسط جماعت‌هاي  گولنيسم كه 
فرصت‌هاي بين‌المللي شكل‌گرفته توسط فرايند جهاني شدن به نحو احسن استفاده 
كرده، تأثيرات سياست‌هاي سركوبك‌ننده كماليسم را تعديل كند. به علاوه، اين 
جنبش براي اولين‌بار با احساسات ضدغرب‌گرايانه در درون جنبش‌هاي اسلام‌گرا 
هويت  اضمحلال  موجب  اروپا  اتحاديه  در  تريكه  ادغام  كه  كرد  اعلام  و  مخالفت 
تر‌كها نمي‌شود )Erdogan ،2003:235 (. در اين زمينه، اگرچه نظاميان در ظاهر 
و براي نشان دادن وفاداري خود به اصول آتاتورك مبني بر غربي شدن، از پيوستن 
تريكه به اتحاديه اروپا حمايت ميك‌نند، بسياري از آنها تحقق چنين امري را نقطه 
شروع تضعيف موقعيت نظاميان و ايدئولوژي كماليسم مي‌دانند )اكينبري، 1382: 78(. 
بنابراين، حزب عدالت و توسعه از بسته اصلاحات اتحاديه اروپا به عنوان ابزاري 
فرصت‌هاي  توسعه  هم‌چنين  و  تريكه  در  موجود  سكولاريسم  تفسير  تغيير  براي 
به نظر  از طرف ديگر،  اين كشور استفاده ميك‌ند.  فعاليت گروه‌هاي اسلام‌گرا در 
مي‌رسد كه اين حزب از »طرح خاورميانه بزرگ« امركيا نيز به دليل تأيكد آن بر 
روي صدور دموكراسي و اقتصاد بازار آزاد به جهان اسلام، حمايت به عمل مي‌آورد. 
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در  سكولار  دموكراسي  الگوي  را  تريكه  كشور  امركيا  متحده  ايالات  كه  حالي  در 
جهان اسلام معرفي ميك‌ند، از سكولاريسم موجود در تريكه به دليل ناسازگاري 
آن براي ساير كشورهاي منطقه انتقاد ميك‌ند. بنابراين، هم اسلام‌گرايان تريكه و 
هم سياست‌مداران امركيايي از گفتمان كماليسم به دليل ناسازگاري با دموكراسي 

 .)Graham ،2003:98-105( انتقاد ميك‌نند
از طرف ديگر، حزب عدالت و توسعه قصد دارد مفهوم محافظهك‌اري را از طريق 
عبرت گرفتن از ناكامي‌هاي تاريخ احزاب راست بازسازي كند. به همين دليل، در حالي 
كه جنبش‌هاي سياسي اسلام‌گراي تريكه نسبت به بخش‌هاي كماليستي واكنش‌هاي 
منفي از خود نشان مي‌دهند )Akdogan،2003:100-104(، اردوغان سعي ميك‌ند 
هويت سياسي جديدي اتخاذ كند كه اولاً، از تغييرات رادكيال اجتناب كند؛ ثانياً، از 

فرايندهاي سياسي جامعه تريكه، نهايت بهره را ببرد.
در اين زمينه، حزب عدالت و توسعه سكولاريسم را ضامني براي آزادي‌هاي مذهبي 
معرفي و تفسير سكولاريسم به عنوان دشمن دين را رد ميك‌ند. اين حزب تبعيض 
عليه انسان‌هاي دين‌دار را امري غيردموكراتكي مي‌داند و به همين دليل، اعضاي آن 
معتقدند كه سكولاريسم بايد با دموكراسي تريكب شود تا بتواند از آزادي‌ها و حقوق 
منظور  به  »دولت  است:  معتقد  اين‌باره  در  اردوغان  كند.  حفاظت  انسان‌ها  بنيادين 
تعريف ماهيت سكولاريسم بايد نسبت به همه نظريات، دكترين‌ها و مذاهب موضعي 
و  ادبيات حزب عدالت  بنابراين، در   .) Erdogan ،2003:72( اتخاذ كند«  بيطرفانه 
توسعه نقش اسلام به سطوح فردي تقليل پيدا ميك‌ند. در اين زمينه، اردوغان معتقد 
است: »اگرچه مردم مي‌توانند در زندگي خصوصي خود دين‌دار باشند، دولت نمي‌تواند 
و  تريكه  پارلمان  آرينچ،2 رئيس سابق  بلنت  باشد.«1 هم‌چنين  مذهب خاصي داشته 
از اعضاي حزب عدالت و توسعه، استدلال ميك‌ند كه سكولاريسم در تريكه بايد به 
شيوهاي ليبرالتر بازتعريف شود؛ طوري كه حقوق و آزادي‌هاي ديني افراد مورد تأيكد 
قرار گيرد. از نظر ارينچ، اين روايت جديد از سكولاريسم بر اين حقيقت مبتني است 
كه تريكه همواره چهارراه تمدن‌هاي مختلف بوده است؛ يعني بخشي از تاريخ تريكه 
به غرب و بخشي ديگر به شرق مربوط مي‌شود. بنابراين، سكولاريسم در تريكه بايد با 

1. Erdogan,R. T. ( 2001 ) ,Hurriyet Daily ,august 28. 
2. Bulent Arınc
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توجه به بسترهاي فرهنگي‌ـ اجتماعي دوگانه اين كشور تعريف شود. 1 
آكدوغان، كيي ديگر از نظريه‌پردازان حزب عدالت و توسعه، استدلال ميك‌ند كه 
چشم‌اندازي  از  بايد  سكولاريسم  تريكه،  در  ديني  آزادي‌هاي  از  محافظت  منظور  به 
دموكراتكي بازتعريف شود. به نظر او، تعريفي محدود از سكولاريسم، آن‌طور كه توسط 
و  تماميت‌خواه  انحصارگرا،  ايدئولوژي  كي  به  مي‌تواند  مي‌گيرد،  صورت  كماليست‌ها 
ژاكوبني تبديل شود و بر مناقشات اجتماعي دامن زند )Akdogan،2003:105(. در 
نتيجه، او مدل امركيايي سكولاريسم را به دليل فقدان تعريف ايدئولوژكي و تأيكد بر 

روي آزادي‌هاي مذهبي، بر تعريف موجود در تريكه ترجيح مي‌دهد )همان: 132(. 
از  نشأت‌گرفته  حزبي  عنوان  به  توسعه  و  عدالت  حزب  مي‌رسد  نظر  به  بنابراين، 
درون جنبش‌هاي اسلام‌گراي جديد تلاش ميك‌ند به منظور ايجاد ساختارهاي فرصت 
سياسي جديد از اسلام سنتي جنبش نگرش ملي فاصله بگيرد؛ زيرا جنبش نگرش ملي 
و احزاب منبعث از آن، همانند كماليست‌ها، مسائل فرهنگي و هويتي را مقدم بر توسعه 
واحدي  را  جامعه  ميك‌ردند  سعي  دليل،  همين  به  و  مي‌دانستند  جامعه  پيشرفت  و 
همگن فرض كنند كه تابع حكومت مركزي است. اما برعكس، حزب عدالت و توسعه 
با شناسايي هويت‌ها و ساختارهاي نامتجانس در تريكه سعي ميك‌ند سبك سياسي 
گسترده‌تر و فراگيرتري به وجود آورد. به عبارت ديگر، حزب عدالت و توسعه ميك‌وشد 
از طريق محافظهك‌اري، به شكاف ايدئولوژكي ميان اسلام‌گرايي و سكولاريسم پاسخ 

بدهد. به همين دليل، اين حزب از اتخاذ موضعي ايدئولوژكي خودداري ميك‌ند. 
سياسي  راهبردهاي  روي  زيادي  آثار  سياسياي  موضع  چنين  پذيرش  بي‌ترديد، 
از طريق  اين حزب  انتظار مي‌رود كه  بر جاي گذاشته است.  توسعه  و  حزب عدالت 
گفتمان دموكراسي بتواند از شدت سركوب‌گري و اقتدارگرايي نظام سياسي كماليسم 
بكاهد. به عبارت ديگر، تجربه فشارهاي شديد مراكز كماليستي بر روي اسلام‌گرايان 
به  و...  قانون  بشر، حاكميت  ابزار دموكراسي، حقوق  از طريق  آنها  باعث مي‌شود كه 
روكيرد  اين  ميتوان  بنابراين،   .(Yavuz,2005:344) باشند  خود  از  محافظت  دنبال 
از فشارهاي كماليست‌ها دانست. به عبارت ديگر، حزب  جديد اسلام‌گرايان را ناشي 
ليبرال  گروه‌هاي  با  اتحاد  دنبال  به  خارج،  در  هم  و  داخل  در  هم  توسعه  و  عدالت 

دموكراتكي است تا بدين‌وسيله مشروعيت خويش را افزايش دهد. 

1. Arinc ,B. ( 2003 ) ,Vatan Daily ,September 29.
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نتيجه‌گيري
موضوع اين مقاله، بررسي روند تفوق جنبش اسلامي در گفتمان سياسي معاصر تريكه 
بود. همان‌طور كه اشاره شد، به دنبال شكست ايده عثمانگرايي و گسترش ناسيوناليسم 
عربي در بخش‌هاي مختلف امپراتوري عثماني، ايده‌هاي‌ اسلام‌گرايي و عماني‌گرايي ]و[ 
ايده ملي گرايي ترك با مشي سكولاريستي در درون امپراتوري مطرح شد. سكولاريسم 
مباني  با  را  آن  داشت  قصد  بلكه  بود،  اسلام  از  مركززدايي  نه‌تنها خواهان  تريكه  در 
جديد مشروعيت در دولت جمهوري انطباق دهد. در حالي كه قبل از ]تصويب[ قانون 
اساسي 1961، همه گروه‌هاي اسلام‌گرا توسط دولت سركوب مي‌شدند، بعد از تصويب 
قانون اساسي ليبرال، گروه‌هاي اسلامي از فرصت سياسي به وجودآمده نهايت استفاده 
با  اين زمينه،  به سازماندهي شبکه هاي سازماني خويش كردند. در  را كرده، شروع 
گسترش موج اسلام سياسي در اواسط دهه 1960 در جهان اسلام و با ترجمه آثار 
افكار اسلام‌گرايان ترك تحت  ايران،  انقلاب اسلامي  انديشمندان اسلام‌گرا و ]وقوع[ 
عنوان  به  نظاميان  تريكه،  در  سياسي  اسلام  بسيج  دوره  اولين  در  گرفت.  قرار  تأثير 
تقويت  به  به دليل تهديد گسترش كمونيسم در كشور شروع  از نخبگان مهم،  كيي 
اسلام‌گرايي در مقابل كمونيسم كردند و فرصت‌هاي سياسي مهمي براي اسلام‌گرايان 
به وجود آوردند كه به تأسيس شبكه‌هاي سازماني قوي در ميان اسلام‌گرايان تريكه 

منجر شد.
در دوره دوم بسيج اسلام سياسي، نظام سكولار‌ـ دموكراتكي به عنوان كي دشمن 
بيروني مورد انتقاد قرار گرفت و از سبك زندگي اسلامي و مدل دولت ديني‌ـ نظام 
عادلانه‌ـ به عنوان راه‌حل اين مشكلات، حمايت شد. هم‌چنين در اين دوره، فرصت‌هاي 
ناشي از تلاش جهاني براي دموكراتيزاسيون و گسترش آزادي‌ها بيش از همه مورد 
را  بر كشور  قرار گرفت و تلاش كردند نظام سكولار حاكم  استفاده احزاب اسلام‌گرا 
براندازند كه در آن احزاب اسلام‌گراي رفاه و فضيلت توسط دادگاه قانون اساسي، منحل 
شد. شكست حزب رفاه در حفظ قدرت، نه‌تنها باعث تغيير تاكت‌كيها و راهبردهاي 

جنبش‌هاي اسلامي شد، بلكه گفتمان‌ها و قرائت‌هاي آنها را نيز دگرگون كرد. 
هويت  از  بخشي  به  بلكه  سياسي،  برنامه  از  بخشي  به  نه  اسلام  سوم،  دوره  در 
اجتماعي و فرهنگي تبديل شده است. در اين دوره، با به قدرت رسيدن حزب عدالت و 
توسعه، به اسلام به عنوان كيي از عناصر اجتماعي تريكه و بخشي از سنت آن مي‌نگرند 
و نه كي ايدئولوژي. به نظر مي‌رسد در دوره سوم، نخبگان اسلام‌گراي حزب عدالت و 
توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان و عبدالله گل، سكولاريسم را نه به عنوان الزام، 
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بلكه به عنوان »باور« پذيرفته‌اند و به حركت در چارچوب اصول سكولار، باور علمي 
اسلام‌گرايي  در جريان  استحاله مجدد  از  نشان  تغيير محسوس،  اين  دارند.  عملي  و 
تريكه دارد. اين حزب هرچند از اهميت ارزش‌هاي ديني و مذهبي در سياست‌هاي 
حزبي خود غفلت نميك‌ند، ميك‌وشد اين ارزش‌ها را در درون ساختارهاي گسترده‌تر 
حوزه‌هاي عدالت اجتماعي قرار دهد، ]لذا[ نقش اسلام به سطوح فردي تقليل پيدا 
ميك‌ند. هم‌چنين اين حزب از بسته اصلاحات اتحاديه اروپا به مثابه ابزاري براي تغيير 
تفسير سكولاريسم موجود در تريكه و هم‌چنين توسعه فرصت‌هاي فعاليت گروه‌هاي 

اسلام‌گرا در اين كشور استفاده ميك‌ند. 
توسعه  و  و حزب عدالت  دارد  متعادل  و  ماهيتي مدرن  تريكه  در  اسلام سياسي 
از  حزب  اين  كند.  نزدكي  غربي  ارزش‌هاي  به  را  اسلام  است  كرده  تلاش  هميشه 
طريق گفتمان دموكراسي سعي دارد از شدت سركوب‌گري و اقتدارگرايي نظام سياسي 
روي  بر  كماليستي  مراكز  شديد  فشارهاي  تجربه  ديگر،  عبارت  به  بكاهد.  كماليسم 
بشر، حاكميت  دموكراسي، حقوق  ابزار  از طريق  آنها  كه  باعث مي‌شود  اسلام‌گرايان 
معرفي  اسلام  جهان  به  را  الگويي  آنها  باشند.  خود  از  محافظت  دنبال  به  و...  قانون 
اگرچه گذار  را داراست.  اساسي دموكراسي غربي  ميك‌نند كه در درون خود عناصر 
جمهوري تريكه از كماليسم به سمت حكومت جامعه مدني در حال حاضر، توانسته 
كه  كرد  توجه  بايد  آورد،  به دست  زيادي  آزادي‌هاي  اسلام‌گرا  گروه‌هاي  براي  است 
صرف آزادي‌هاي مدني نمي‌تواند باعث تشيكل حكومتي اسلامي در اين كشور شود، 
زيرا قانون‌گذاري در جامعه اسلامي بايد در چارچوب قوانين قطعي اسلام صورت گيرد 
و با احكام الهي تعارض نداشته باشد؛ در حالي كه مدل اسلام سياسي در تريكه بيش 
از اينكه با احكام اسلامي سازگار باشد، با اصول و ارزش‌هاي غربي تطابق دارد. به نظر 
امركيايي  و  اروپايي  تجدد  از  برگرفته  اسلام  نوعي  تريكه  اسلام‌گرايي  مدل  مي‌رسد 
است كه غرب آن را ابزاري براي ايجاد انحراف در بيداري اسلامي قرار داده است. البته 
نبايد شك داشت كه پذيرش حاكميت حزب عدالت و توسعه در تريكه تا حدي به 
معناي عقب‌نشيني غرب است؛ زيرا اين كشور سالها مركز حكومت آتاتورك و درصدد 
تغيير همه‌ نمادهاي مذهبي و ديني مردم بود و قصد داشت ارتباط اسلام را با پيشينه‌ 
فرهنگي مردم قطع كند. اينك كه تريكه به كي سكولاريسم ميانه‌روتر رجوع كرده 
است، به معناي پشت سر گذاشتن جريان سكولاريسم تماميت‌خواه و قانع شدن به كي 
سكولاريسم ميانه‌رو و حكومتي است كه در ساختار حكومت لائكي هم برخي آزاديهاي 
مذهبي را به مردم مي‌دهد و با نمادهاي مذهبي در حوزه‌ زندگي خصوصي انسان‌ها 
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اجتماعي  لايه‌هاي  از  بعضي  در  را  نمادها  آن  حضور  اجازه  حتي  و  نميك‌ند  مبارزه 
مي‌دهد. اگرچه به نظر مي‌رسد اين قدم امري رو به جلوست، فاصله زيادي با آرمان‌هاي 
نيز چون احساس ميك‌ند كه عمق  از طرف ديگر، غرب  كي حكومت اسلامي دارد. 
انقلاب اسلامي دارد،  به  اين مقياس است و ميل  از  خواسته‌هاي مردم منطقه بيش 
حاضر شده است سكولاريست‌هاي ميانه‌رو را شبكه‌سازي و جريان‌هاي انقلابي را به 

سمت آنها هدايت كند. 
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